


 
 

 

 مقدمه

ست، هم درميان دانشمندان غربي ا هدر مورد اينكه ريشه و بناي استعاره از كجا و چگونه بود
 بلاغت غرب يحوزهدر  .ستا هي اسلامي، مباحثي عنوان شدو هم در ميان دانشمندان حوزه

 استعاره فقط در ميان مردمان بدوي نمود ،كهي چون هاينزورنر بر اين باور است دانشمند
كاملاً . توان از آنها به اسم خاصشان نام برد، كه داراي تابو هستند يعني اشيايي كه نميدارد

آفريني آورد، بلكه زيباييها را به وجود ميواضح است، كه تنها ضرورتها نيست كه استعاره
پذير است و و خلق معاني جديد، كه باعث برانگيختن تأمل و درنگ انسان با استعاره امكان

دهد و براي انعكاس بيند در زواياي مختلف انعكاس مين آنچه را در چيزهاي مشابه ميانسا
همچنين وجود عناصري چون مقايسه، دو گونه بيني، . نمايدآن از زبان استعاري استفاده مي

اي به جان، كه البتهّ از دورهتصوير محسوس از امور معقول و جان بخشيدن به اشياء بي
 وجود آمدن نيز از عوامل اصلي بهو  ملّتي به ملّت ديگر متفاوت است ي ديگر و ازدوره

ديدگاه ديگري كه در مغرب زمين وجود دارد اين است كه، صنعت استعاره . استعاره است
ها تنها زماني موجوديت ها وجود دارند، و استعارهفقط به اين دليل وجود دارد كه استعاره

هيچ يك از اين عناصر عامل . دهندجامعه، و در زمان رخ مييابند كه عملاً در زبان، در مي
به بيان ديگر، در هر زمان معيني، فشارهاي زباني و اجتماعي، و . هميشگي و پايداري نيست

 ابدي ندارد - استعاره شكل ازلي : دهند خودِ استعاره به مفهوم آن شكل مينيز تاريخِ 
شود كه ممكن است ودانگيخته وارد زندگي ما ميها به قدري طبيعي و خ استعاره.)16هاوكس(

دانند كه در تفكر قديم همه   اين مي ناشي از،و بعضيدر عمل، توجهي را به خود جلب نكنند 
 ينش كهن هنوز در زبان روزمرهّ هست و چنان عاديست و بقاياي آن با هچيز جاندار بود

 هست كه توجه خواننده را به يرد موايكند اما در زبان ادبيست كه توجه را جلب نما هشد
ر و يه تعبييلية تخي به استعارة مكنيان سنّتين موارد با امكانات علم بيا. كنديخود جلب م

 ،)65سا يشم( رسد مقنع به نظر نمييحلن راهي موارد چنيشوند حال آنكه در برخ ير ميتفس
هاي اخير اما در دهه. ستا هدر بسياري از موارد مطالعة سنّتي آن به علم بيان محدود بود

دانند، و دامنة مطالعات در اين اي زباني و مربوط به علوم بلاغي نمياستعاره را صرفاً مقوله
بررسي دقيق و جامع  .ستا ههاي ديگر علم نيز منتقل شده و گسترش يافتزمينه به حوزه

كليدي در فلسفه، و  ي ادبي بود امروزه به موضوعي مهمامفهومي كه سابقاً فقط آرايه
، توجه روزافزون فيلسوفان، رفته رفته. ستا هشناسي تبديل شد شناسي و زبان روان
شناسان و متخصصان بسياري از  گران گفتمان، زبانناسان، تحليلش شناسان، مردم روان



 
 

 

 بر اين اساس در اين مقاله تلاش .)5 زاده قاسم(ست ا  هعلوم ديگر را به خود جلب كرد
 استعاري م ماهيتادهيهايي كه انجام ميفعاليتبا استفاده از نظرية معاصر ليكاف، ا شود ت مي

ها حتي در زبان معمول به و همه جا حاضر بودن استعاره) 130 ليكاف و جانسون(است 
 اين مقاله به منظور بررسي .بررسي آن در دو اثر نثر فارسي و انگليسي پرداخته شود

. ستا  ه فارسي و انگليسي نگاشته شدهاي زباني در حوزة نثرِعارهاي استشباهتها و تفاوته
 چه شباهتهايي بين مفهوم و نوع به كارگيري - 1: پرسشهاي مطرح در اين پژوهش عبارتند از

 چه تفاوتهايي بين مفهوم و نوع به - 2استعارة زباني در نثر اين دو زبان وجود دارد؟ 
بر ساختار اين مقاله مشتمل ين دو زبان وجود دارد؟ ها در نثر اكارگيري اين نوع استعاره

 همچنين كارهاي انجام چوب نظري وردوم پيشينه؛ كه شامل چهاابتدا مقدمه، : پنج بخش است
ها و در ي دادهل و تجزيهتحلي وم، روش انجام پژوهش، چهارمس. باشدشده در اين زمينه مي

   .پردازد  ميگيريبه نتيجه) پنجم(آخر  بخش
  
  ارچوب نظريچه

 كنيم معناي صريح دارند، فرض ميهايي كه ما اكنوندهد كه اكثر واژهتاريخ زبان نشان مي
نخستين بار دركتاب بوطيقا به تعريف و توضيح  و ارسطو .اند دور استعاره بودهي گذشتهدر 

. اندهترين شكل زبان مجازي دانستاستعاره را همواره اصلي .)37 اكو(ست ا هپرداخت استعاره
 استعاره ).27 هاوكس(گويد زبان مجازي يعني زباني كه مقصودش همان نيست كه مي

 بنابراين در اين بخش ستا هبي قرار داشت مطالعات اد پيش از اين در حوزةمفهومي است كه تا
شناسي مدرن بر گردن شايد دين اصلي كه زبان. پردازيمشناسي ميبه بررسي حوزة زبان

در نهايت، . مربوط باشد »معيار«  يا»متعارف«ي زبان ي رابطهرد، به حوزهبحث استعاره دا
آيا زبان شعر «: ستا هموكاژوفسكي بيان كردشناس چك، يانه هماني است كه زبانئلمس
از آنجا كه استعاره بيش  بندي مستقل است؟اي است خاص از زبان معيار يا يك صورتگونه

. ستا  هشناسي قرارگرفت يابد، استعاره موضوع علم زبانيماز هر جاي ديگر در زبان تبلور 
ساختارگرا ا و غيرتوان در قالب دو رويكرد ساختارگرشناسان به استعاره را مي رويكرد زبان
برطبق رويكرد ساختارگرا، جهان عيني، به طور مستقيم قابل دسترسي نيست و . بررسي كرد

 مبناي تأثيرات محدود كنندةا برلكه ادراكات مباشد، ب رك ما از آن مستقيم و بلافصل نميد
د حقيقت نقش اين اساس، استعاره در آفرينش مجدبر .شودمان ساخته ميزبان و دانش



 
 

 

 تمايز زبان توان معيار مشخصي براي چنين نگاهي اين است كه ديگر نمينتيجة. ابزاري دارد
ساختارگراها نگرشي . ت عرضه كردي در ارتباط آنها با حقيقا هاستعاري از زبان غيرا هاستعار

 زباني شناسي عاره از زمان طرح معنيشناسي بر است مطالعات زبان.كلان به استعاره دارند
شناسي و هاي مختلف معنيو در قسمت. شناسي آغاز شد اي در معنيدر كتاب مقاله

ز ديدگاه  از جمله نظريات جديد در مورد استعاره ا.)34صفوي  (كاربردشناسي ادامه يافت
شناسي شناختي اين است كه از منظري نو به برخي از مسايل مربوط به استعاره زبان

نگريست، ارزش عرضي آن را نفي و ارزش جوهري آن را اثبات كرد و نشان داد كه قلمرو 
اين نظريه در باب استعاره مباحثي را پيش . ي ادبيات استحكومت استعاره فراتر از گستره

  . يات نيز تازگي داردادبنهد كه در مي
كند، توجه به استعاره را در دوران حاضر از مطالعات گذشته متمايز ميچه مطالعات آن      

انديشد و عمل اساس آن ميبر كه انسان استانسان نظام ذهن و زبان روزمرهّ و گفتاري 
ي روزمرّة ها ها، نظام عظيمي از استعارهن سالعلت تفاوت در آن است كه در اي. كندمي

هاست كه دستگاه مفهومي روزمرّة  اين نظامي از استعاره.اندمتعارف و مفهومي كشف شده
 هشود، در پس بخش عمدة كاركرد روزمرةّ زبان نهفتترين مفاهيم ميما را، كه شامل انتزاعي

اي و ها تمايز سنّتي بين زبان مجازواره كشف اين نظامِ كلان استعاره. كندست، ساختمند ميا 
 ، پس از مايكل ردي،در نيمة دوم قرن بيستم. )200 ليكاف(ست ا هزبان حقيقي را از ميان برد

، و تلاش براي يافتن ي او»استعاره مجرا«ي با وام گرفتن ايده  و مارك جانسونجورج ليكاف
  را» استعارهنظريه تجربي«ي خود موسوم به هايي ديگر در نظام مفهومي نظريهاستعاره
او به عنوان . كندليكاف در تحليل خود استعاره را فرايندي ذهني معرفي مي. كردندعرضه 
ي استعاره مدعي است كه بر خلاف باور پيروان شناسي شناختي دربارهي اصلي زباننماينده

 .)220(دهد ي مقايسه، استعاره در بين مصاديق رخ نميارسطو و به طور كلي هواداران نظريه
 به نقد از همان آغازشناختي به استعاره پديدار شد و  هشتاد ميلادي رويكرد واقع در دهةدر

يكي از اصول ديدگاه سنّتي، يعني تمايز ميان زبان حقيقي و زبان مجازي پرداخت اين رويكرد 
نه تنها چنين تمايزي را رد كرد، بلكه مدعي شد بسياري از مفاهيمي كه ما روزمره در زبان 

شناسيِ شناختي و نظرية معاصر  اگر چه ديدگاه زبان .م، استعاري هستندبريعادي به كار مي
 1992 »نظرية معاصر استعاره«در مورد استعاره به طور مشخص در مقالة ليكاف به نام 

هايي كه  استعاره « با انتشار كتاب1980براي نخستين بار در سال ) 122 گلفام (صورت گرفت
شناس و جانسون فيلسوف، طرح مباحث زبان فتوسط ليكا »كنيمبا آنها زندگي مي



 
 

 

در تعريف متفاوتي كه . شد مطرحشناسي و فلسفي دربارة استعاره و ماهيت آن در  زبان
آنان از اين پديده عرضه كردند، استعاره را درك و تجربة چيزي بر اساس چيزي ديگر 

 موضوعي زباني نيز ادانند و اساستص زبان ادبي نميآنان همچنين استعاره را مخ. دانستند
كه   چرا.)همان(اي مفهومي و فكري است كه در ذهن جاي دارد، نه در زبان نيست بلكه مسئله

اند و بدين طريق گيريم نيز استعاريبسياري از مفاهيمي كه در زبان روزمرهّ به كار مي
 آنان با .نندكداند نقض مياي مي اي تزئيني و حاشيهعاره را آرايهديدگاه سنّتي را كه است

- هايي كه انجام ميليتنشينيم يا فعا  ميبر اينكه نظام ادراكي كه ما در قالب آن به تفكراعتقاد 

دهيم ماهيتاً استعاري است، استعاره را به عنوان فرايندي ذهني و شناختي مطرح كردند كه 
ك زبان، هاي كلاسيدر نظريه .شوندهاي زباني صرفاً نمود و شاهد آن حساب مياستعاره

فرض بر آن بود كه . شود نه موضوعي مربوط به انديشهاستعاره موضوعي زباني تلقي مي
: كنندة يكديگرندبيان استعاري و قلمرو زبان روزمره و معمول دو دنياي كاملاً متفاوت و سلب

زبان روزمره عاري از استعاره است، و استعاره از ساز و كارهايي بيرون از زبان معمول 
ست كه بسياري از ا هنظرية كلاسيك در طي قرنها چنان بديهي تلقي شد. گيرده بهره ميروزمر

هاي  اما در پژوهش.)196 ليكاف(ست ا هاند كه اين فقط يك نظريه بودنبرده يمردم به اين نكته پ
  .ستا همعاصر در باب استعاره، اين واژه به مفهومي متفاوت به كار گرفته شد

يابد و به استعاره معنايي نوين مي. نگاشت بين قلمروها در نظام مفهومي استعاره، يعني      
و بيان مفاهيم يك سازي اي و يا به عبارت ديگر به هر نوع مفهومالگوبرداري ميان حوزه

به . شودتر است، اطلاق مياي ملموسحوزة ذهني در قالب حوزة ذهني ديگر كه غالبĤً حوزه
واقع نگاشت بسيار هاي مفهومي و در اي كلي بين حوزههعبارت ديگر استعاره نگاشت

ساختمندي از يك حوزة مبدأ به يك حوزة مقصد است و بيان استعاري صرفاً نمود سطحي 
ها را به  در نظرية شناختي استعاره اين نگاشت). 197(است اي همين نگاشت ميان حوزه

ة حوزة مبدأ، نامگذاري صورت حوزة مقصد و حوزة مبدأ است و يا حوزة مقصد به مثاب
عشق سفر سازي عشق در قالب سفر به صورت مثلاً استعارة حاصل از مفهوم. كنند مي

آنچه كه بايد در اين نامگذاري به آن توجه . شود و يا عشق به مثابة سفر نامگذاري مياست
ا نام نگاشت يك گزاره است، ام. كرد، اين است كه نام نگاشت با خود نگاشت برابر نيست

اي از تناظرهاي مفهومي ميان دو حوزة گزاره نيست، بلكه مجموعه) خود نگاشت(استعاره 
دهد با استفاده از دانشي كه اين تناظرها به ما امكان به ما امكان مي. مبدأ و مقصد است

رابطة : به عنوان مثال) 205و  204(دربارة سفر داريم دربارة عشق بينديشيم و سخن بگوييم 



 
 

 

دهد ما در گفتگوهاي  هاي زيادي است كه نشان مي نمونه اين جمله از.رسيده بستما به بن
عبارات را در ما بسياري از اين . كنيمسازي ميروزمرة خود عشق را در قالب سفر مفهوم

اين جملات نه . بريمگفتگوهاي معمول و حتي در هنگام استدل در مورد عشق به كار مي
آنچه به ما اجازه . روند منظور ايجاد بلاغت در سخن به كار مياند و نه بهجملاتي شاعرانه

دهدبه عشق در قالب سفر بيانديشيم و يا در مورد آن صحبت كنيم استعاره است كه مي
در ( يك حوزة تجربي استعاره درك  .دهدما را تشكيل مي  بخشي از نظام مفهومي زيربنايي

است يا به عبارت ديگر نگاشت ) سفر( اينجا در. اساس حوزة تجربي ديگر استبر) مثال عشق
اين نگاشت در ) عشق(به يك حوزة مقصد ) سفر(بسيار ساختمندي است، از يك حوزة مبدأ 

هاي موجود در حوزة مبدأ اي از تناظرات هستي شناختي ميان هستيبرگيرندة مجموعه
كه با دانشي كه در دهد اين تناظرها به ما اجازه مي .باشدمي) عشق(و حوزة مقصد ) سفر(

به . مورد سفر داريم در مورد عشق بيانديشيم، استدلال كنيم، گفتگو كنيم و حتي رفتار نماييم
گويد كه در يك دو جملة دوم دانشي كه در مورد حوزة سفر داريم، به ما ميعنوان مثال در 

. فتن ادامه دادبه ر راهي بايد براي انتخاب مسير تصميم گرفت يا مسير رفته را بازگشت و يا
توان نتيجه گرفت كه رابطة بين عشّاق شود ميوقتي از اين دانش در حوزة عشق استفاده مي

 )207(ا ادامه دادن به آن تصميم بگيرند ست كه بايد در مورد پايان و يا  هاي رسيدبه نقطه
اي معناي جملات استعاري ناشي از دانشي همگاني در حوزة مبدأ و نظام متعارف نگاشته

يا من . ستا همانند دو ماه گذشت، كه در آن زمان به مثابة حركت گرفته شد. استعاري است
اصلي آن به قلمروي مكان مربوط در معناي  »دوراهي«واژة . امراهي گير كردهسر دو

استعاري در هنگام سخن گفتن از زندگي، عشق و كار توان آن را به معنايي اما مي. شود مي
در . ايمو راهي قرار گرفته در اين پروژه بر سر يك د. نيز به كار برد)ايزندگي حرفه(

راهي قرار ام بر سر دوايدر زندگي حرفه. مايراهي قرار گرفتهمان بر سر يك دو رابطه
به طور » راهيدو«دهد اصلي كلي را بيان كنيم  مراتب به ما امكان مياين سلسله. ام گرفته

فعاليتهاي هدفمند «كه بر آن ي استعارة ساختار رويداد مبنيفرعواژگاني از طريق استعارة 
خيلي با . تعصب كورش كرد: يا به طور مثال) 240(ست ا  ه بسط يافت»دراز مدت سفر هستند
توان با استفاده از دانش در مورد حوزة مبدأ و همچنين كاربرد را مي. من سرد برخورد كرد

تي كه بخش ثابتي از نظام مفهومي ماست، شناختي ميان دو حوزة نگاشتناظرهاي هستي
يي كه اين از آنجا.  شاعرانه خلق كردهايانگيز و يا استعارهكاربردهاي بديع و خيال

اند، كاملاً هاي جديد حاصل تناظراتي هستند كه قبلاً بخشي از نظام مفهومي ما بوده استعاره



 
 

 

حاصل تناظر  »ورزمميمن در خط سبقت در اتوبان عشق  «در جملة.  هستندقابل درك
هايي مانند در حوزة سفر و هستي) اتوبان، خط، سبقت(هايي مانند شناختي ميان هستي هستي

هر نگاشت . در حوزة مفهومي عشق است... و» عاشق بودن« »هيجان«) جنون در عشق(
هاي مفهومي شناختي بالقوه ميان حوزهالگويي از مجموعة باز تناظرهاي هستي) استعاره  ـ(

اين . تر استتر باشد، استعاره متعارفشناختي ثبت شده ، به ميزاني كه اين الگو در نظاماست
كند، استعارة مرده زماني مطرح است كه به تناظرها وجود استعارة مرده را نفي ميمجموعه 

در صورتي كه نظام . ته باشداي غيرزايا در ادبيات به كار رفاستعاره صورت كليشه
عاري نظامي زاياست كه همواره امكان برقراري تناظرهاي تازه و بديع را دارد هاي است  نگاشت

  .رسداش به زحمت به چهل سال ميقهشناسيِ شناختي از علوم نوپايي است كه سابزبان) 250(
  

  پيشينة پژوهش
هاي مدعي  دوم قرن بيستم ميلادي شكل گرفت، و يكي از شاخهنيمةگونه كه ذكر شد،  همان

شناسيِ استعاره يكي از مباحثِ جدي زبان. كشاندآراي گذشتگان را به نقد مياست كه 
ها نه فقط در بردارندة شيوة سخن در اين حوزه عقيده بر اين است كه استعاره. شناختي است

باشد و اين كنندة راههاي فكر كردن در مورد آنها نيز ميها، بلكه تعيينگفتن دربارة پديده
. اندآن دارد كه زبان و فكر، به صورت تفكيك ناپذيري در هم تنيده شدهموضوع حكايت از 

سازي يك حوزه از تجربه در قالب  روشي است كه از طريق آن، مفهوماساساًاستعاره 
تر و تر است و حوزة مقصد عينيحوزة مبدأ معمولاً انتزاعي. شوداي ديگر بيان ميحوزه

شود، حكايت   دربارة شعر و زبان شعري مطرح ميامآنچه كه همواره در باور ع. ترملموس
تصور غالب بر اين است كه زبان شعري فراتر از زبان . از نوعي ويژگي اسرارآميز دارد

معمولي و روزمره است، چراكه اين زبان اساساً متفاوت، ويژه، والاتر و شامل ابزار و 
  .هايي مانند استعاره و مجاز استتكنيك

جديد هاي  يافته.گوينداتر از دسترس افرادي كه به شكل معمولي سخن مي ابزارهايي فر    
اي در دهد كه استعاره به هيچ وجه يك عنصر حاشيهدر مورد ماهيت استعاره نشان مي

مان و دنياي در درك ما از خودمان، فرهنگحيات فكري ما نيست، بلكه عنصري مركزي 
طريق استعاره، ذهن ما را به يان شعر، از در اين م) 114(شود مان محسوب ميپيرامون

هايي كه عادت دارد كه بتوانيم قدرت معمولي خود را از گسترة استعارهاي به كار وامي گونه
هاي قراردادي به همان رهاستعا .ايم از طريق آنها جهان را ببينيم فراتر ببريمكرده



 
 

 

اند مثلاً استعارة دم تثبيت شدهشود كه در گفتار عادي و روزمرة مرهايي گفته مي استعاره
ير، در هاي زهايي مانند جملهست كه در جملها ه يك استعارة قراردادي شد»عشق سفر است«

 حركت  ـعليت گرفتن است. (كارهاي او حال ما را گرفت.شود گفتار عادي مردم شنيده مي
سر درد ) است...حركت به سوي ـ عليت دادن است. (موفقيت او نشاطي به ما داد) است...از

 سر درد در تملك(سر درد دارم ) است... حركت از- تغيير از دست دادن است. (رهايم كرد
 بر اين باورند كه »كنيمهايي كه با آنها زندگي مياستعاره«ليكاف و جانسون در كتاب ) است

 شود، بلكه عملاً ساختار ادراكات واستعاره فقط موجب وضوح وگيرايي بيشتر انديشه نمي
ها كه در گفتار عادي گونه استعاره به اين.)5ليكاف و جانسون ( دهديافتهاي ما را تشكيل ميدر

هاي شعري نيز استعاره. شود هاي قراردادي اطلاق ميد استعارهانو روزمرة مردم تثبيت شده
باب استعاره را بنديِ سنتي درآنچه اساس تقسيم. هاي متعارف استبسط همين استعاره

- مي هايي كه با آنها زندگياستعاره«آنان در . ز استو مجا» حقيقت«دهد، تمايز ميان شكل مي

 كنندهاي مفهومي را به سه دستة جهتي، وجودي، و ساختاري تقسيم مي استعاره»كنيم
ساختاري هستند از آن حيث كه ها  استعارهطبق نظر اخير ليكاف، همة )49 جانسونو  ليكاف(

 آنها وجودي هستند از كنند و همةبرداري ميديگر الگو براي ساختار  آنها از ساختاريهمة
وجودي و ساختاري بودن ) 70-106(كنند هايي در قلمرو مقصد ايجاد ميآن جهت كه هستي

و چون . ستا هها در دو قسمت تعريف استعاره و استعاره و دانش توضيح داده شداستعاره
كه ) بهدر بيان سنتي از حيث ماهيت مشبه(قلمرو مبدأ از ميان انواع استعاره از حيث ماهيت 

هاي جهتي در است، استعاره... قابل تقسيم به مواردي چون شيء، ماده، ظرف، شخص و 
. پردازيمدر اينجا به توضيح آن مي. ستا  هبيان سنّتي فارسي تاكنون طرح و بررسي نشد

  فضايي، مانند بالا، پايين،گيريي از جهتهايي كه عمدتاً عاره است»گيرانههاي جهتاستعاره«
 شونداي ناشي مي حاشيهـدرون، بيرون، پيش، پس، دور، نزديك، عميق،كم عمق، و مركزي 

)Lakoff, Johnson 225-57 .(ت، خير و شرمفاهيم اصلي و بنيادي چونت، كيفيمفاهيم كمي ، 
اساس يك يا چند هن بر و زندگي و قدرت و ضعف در ذمرگ فضيلت و رذيلت، شادي و غم،

ها كه در اصل در اين استعاره .شوند سازماندهي مي ـي جهتي بيشتر از نوع فضايياستعاره
ي بيشتر اساس استعاره مثلاً بر.يابندگيرند، به زبان خودكار نيز راه ميذهن و فكر شكل مي

 در سرعت بالابا . است بالا رفتهها قيمت: آيدبالاست، چنين عباراتي در زبان خودكار پديد مي
اين ) كاركرد استعاري. (رود ميبالا قلب ضربانبه هنگام ترس . خيابان رانندگي نكن

) مندفضايي و مكان(گونه هايي اينگيرد كه ما بدننشأت ميهاي فضايي از واقعيت گيري جهت



 
 

 

. تها با كاركردشان در محيط واقعي ما يكسان اسداريم و اينكه شكل عملكرد اين بدن
. گوييم شاد، بالا استمثلاً مي. دهندمفهوم مي  فضايي بهيگيريگيرانه، جهتهاي جهتاستعاره

ي بلكه آنها مبنايي در تجربه. بخواهي نيست ست، دلا  هاينكه شاد به بالا نسبت داده شد
 ماهيتي ،... بيرون وـ پايين، درون ـهاي قطبي بالا هر چند تقابل. شخصي و فرهنگي دارند

اند، از فرهنگي به مبناي آنها استوار شدهاي كه برگيرانههاي جهتاستعارهمادي دارند اما 
ها در مقابل انسان قرار دارد، براي مثال، آينده در برخي فرهنگ. فرهنگ ديگر متفاوت است

 . ها، در پشت سر قرار داردفرهنگ حال آنكه در بعضي ديگر از

شاد  :شود براي مثال پايين نشان داده ميـتصويري بالا  يههاي جهتي با طرحواراستعاره    
: مبناي فيزيكي.  استافت كردهام  روحيه. بردبالاام را روحيه...  .)15 (بالا، غمگين پايين است

ع عاطفي حالت خميدگي و پايين افتادگي، نوعاً با غصه و ناراحتي وحالت راست ايستادن با وض
.  شوبلند .)همان ( استآگاهي پايينبالا است؛ نا) هوشياري(آگاهي : اميدوار كننده همراه است

انسان و : مبناي فيزيكي. شود مي بلندها زود از خواباو صبح .افتاداز فرط خستگي  .)بيدار شو(
  . ايستندشوند، ميخوابند و هنگامي كه بيدار ميغالب ديگر پستانداران، درازكش مي

 سلامتي اوجاو در  )همان. (اري و مرگ پايين استسلامتي و زندگي بالا است؛ بيم
. كند  ميبيماري سخت، ما را وادار به دراز كشيدن:  مبناي فيزيكي.رستاخيز . و مردافتاد .است

سلطه يا فشار بودن تسلط داشتن بالا است؛ زير .گيرد، بدن ما پايين قرار ميميريموقتي كه مي
:  مبناي فيزيكي. استبالا رفتهقدرتش  . داردبرتريو مقام ا .مسلطممن بر او  )همان. (پايين است
 چه هيكل بزرگتري داشته باشد، قدرت بدني بيشتري هم دارد و در مبارزه، حريفشخص هر

 . استبالاهايش  تعداد حواله .؛ كمتر پايين است بيشتر بالا است.گيردپيروز نوعاً بالا قرار مي
اگر به محتواي يك ظرف : مبناي فيزيكي . قانوني است سنزيرسنش  . رفتبالاپارسال، درآمدم 

) و جلو(بيني آينده، بالا  رويدادهاي قابل پيش .رود  مييا توده، چيزي بيفزاييم، سطح آن بالا
چشمان ما : مبناي فيزيكي.  استافتادهچه اتفّاقي  .ترسمو داريم مير پيشاز وقايعي كه  .هستند

يا (هر اندازه شيئي به انسان نزديك شود ). جلو(كنيم   ميكنند كه حركتمعمولاً به جهتي نگاه مي
ي از آنجا كه زمين به گونه. رسد به نظر ميتر ، آن شئ بزرگ)انسان به شيئي نزديك شود

 بالاي شيء به سمت بالا رسد كهشود، در ميدان ديد شخص، به نظر ميچيزي ثابت درك مي
او به  )16. (موقعيت اجتماعي خوب بالا است؛ موقعيت اجتماعي بد پايين است .كندحركت مي

كيفيت  ).همان. (خوب بالاست، بد پايين .ا يافتارتقاو در شغلش  . دست خواهد يافتبالاتريمقام 
 .انداختمببخشيد، شما را به زحمت  .بالاستاين جنس پارچه خيلي 



 
 

 

پستي، انسان پست، دني،  .فضيلت بالاست رذيلت پايين.  استاز رونق افتادهش كار
دون، دنائت، فرومايه، سفلگان، عالم سفلي، عالم علوي، ارزشهاي والاي اخلاقي، او آدم  انسان

  . استبلند نظري
هايي كه گذشت، مفهوم قلمرو مقصد كه مفهومي است انتزاعي يا خطّ در بسياري از مثال       

مثل حرفهايش . كندشود كه شيئي يا شخصي در طول آن حركت ميعمودي ممتدي تصور مي
شود كه شيء يا شخص در آن جاي گير يا مكاني در بالا يا پايين تصور مي. سر حالم آورد

نيز در رديف مفاهيمي از آنجا كه مفاهيم خوب و بد  .مثل حكومت قاجار سقوط كرد. شودمي
شوند، ارزش و ضد ارزشهاي فرهنگي سازي ميت بالا و پايين مفهوماساس جهاهستند كه بر

مفاهيمي كه خوب تلقي . شوندميهاي جهتي مشخص   در قالب استعارهو جهاني معمولاً
. شوندشوند با جهت پايين نشان داده ميشوند با جهت بالا و مفاهيمي كه بد تلقي مي مي

 و قدرت )اجتماعي( موقعيت يا توان: جتماعيهمچنين در مورد مبناي فيزيكي و ا). 22- 26(
هايي در مورد مبناي فيزيكي و فرهنگي، و فيزيكي و اجتماعي بحث در پايان. ، بالا است)بدني(

  .كشاند مي هاي بالاست و ذكر آنها اين مبحث را به درازا كند كه تقريباً شبيه بحثمي
گونه كه ذكر شد با  همان. شوديده مي روزمره دنهاي بالا كاربرد استعاره در زبا  در مثال

ست، ا هشناسي شناختي كارهاي محدودي در اين زمينه صورت گرفتتوجه به نو پا بودن زبان
 شعر فروغ فرخزاد از ديدگاه استعارة زمان در«ي با عنوان ا الهازجمله اين كارها مق

 )1388 (دخت فيروزن است به قلم گلفام، كرد زعفرانلو كامبوزيا و حس»شناسي شناختي زبان
زمان به عنوان  كنيمهايي كه با آنها زندگي مي هاستعاركه در آن با توجه به كتاب . است

با . شودچيزي ملموس و عيني درك ميست كه همواره از طريق ا همفهومي انتزاعي قلمداد شد
هايي مانند ، به استعارهددانشناختي مي عاصر كه استعاره را داراي بنيانينظرية م توجه به

 نيا در. ستا  ه اشاره شد»زمان به مثابة شيء« و »مكان يا فضايي محصورزمان به مثابة «
هاي زمان در  در ابتدا استعاره.ستا  هو ناظر هم بررسي شد زمان ارتباطِ يچگونگ ها استعاره

ست و اينكه اين ا  هشعر فروغ مشخص و سپس به قراردادي يا نو بودن آنها پرداخته شد
  .شودگونه كه در گفتگوهاي روزمره كاربرد دارند ديده مي ها همانستعارها

      
   انجام پژوهشروش

تحليلي و به شيوة تطبيقي است، كه   ـداراي ماهيتي كيفي و از نوع توصيفيحاضر پژوهش 
انجام مقايسه براي . ستا  ههاي زباني پرداخته شددر آن به انجام مقايسه و استخراج استعاره



 
 

 

محدودة اين پژوهش نثر . ستا  هبود  يافتن تفاوتهافتن شباهتها و همچنين انجام مقابله براييا
دو  بسيار است،  معاصرمقطع زماني از آنجا كه آثار نثر در. معاصر فارسي و انگليسي است
  رمان )2( .آباديمحمود دولتاثر ، كليدرمان ر )1(: تسا همورد از اين آثار انتخاب شد

Far from the Madding Crowd )از مشخص و پس .تامس هاردي اثر )به دور از مردم شوريده 
 گيري تصادفي سادهنمونهبه صورت د مور 20 ، در اين دو اثرخراج تمامي موارد استعارهاست

بر  داشت كه نتايج به دست آمده مبتنيبايد توجه  .ستا ه شد آوردهجهت ارائه در اين مقاله
  .باشد عاره در اين دو پيكره ميبررسي تمامي موارد است

  
  هاتحليل داده

كليدر با  )1ج(هاي نثر  به بررسي نمونه1 شود، در بخشاين بخش به سه قسمت تقسيم مي
 هاي نثر به بررسي نمونه2 در بخش.  خواهد شد بصورت جدول نشان دادهمثال ذكر نوع و

Far from the Madding Crowd  و بصورت جدول ال پرداخته مث تامس هاردي با ذكر نوع و
هاي بررسي شده در نثر تعارهبه بررسي تطبيقي بين اس 3 در بخش. نشان داده خواهد شد

      .پردازد كه شامل بررسي شباهتها و همچنين تفاوتهاست و انگليسي ميدو رمان فارسي
         

   محمود دولت آبادي1»كليدر «)1ج(هاي زباني استعاره -1
هاي زباني در هاي استعارهارد برگزيده از ميان موارد استخراج شده، نمونهمودر اين بخش 

ست و زير كلماتي كه داراي استعاره هستند خط كشيده ا هرمان كليدر آورده شد) 1ج(
مبناي  .ستا هنشان داده شد(x)  مقصدزة و حو(y)  سپس با رسم جدول حوزة مبدأ. ستا هشد

) ي مقصدحوزه(نظر رد معني مو ت شده وثب (y) جدول در سمت چپ )ي مبدأحوزه (فيزيكي
عدد داخل پرانتز در پايان هر جمله نشان دهندة شمارة . اند سمت راست جدول ثبت شدهدر

هت ي ج دهندهنشانگذاشتن  )گذاشتنسر(اول ي در نمونه .رمان كليدر استصفحة آن در 
نيز بدين صورت است؛ سرِ ايل بودن، در مورد دوم . نماياندافول را مي پايين است و سقوط و

در ساير موارد نيز . نماياند ي جهت بالاست موقعيت اجتماعي خوب را ميسر نشان دهنده
هاي جهتي هستند تفاوت ستعارها  هست و چون بيشتر موارد آورده شدا  هگونه عمل شدبدين

  . شودچنداني در آنها ديده نمي
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  »كليدر«) 1ج (هاي زبانياستعاره )1(جدول
  

Target domain 
X  abstract/subjective 

Source domain 
Y concrete/directly 

 سرگذاشتن  مردن 1

 سركيف بودن شادي 2

 خم شدن زيرفشار بودن 3

 پياده- سواره ناتواني-تسلط داشتن 4

 سوار بودن تسلط داشتن 5

  بودنبالاي سر تسلط داشتن 6

 پيش آيند پيش رو بودن حوادث 7

 بالا سر بودن تسلط داشتن 8

 فرو نشستن ـ سربرداشتن اتمام ـ آغاز شدن 9

 بر زمين كوبيدن ناتوان كردن 10

 افراشته ماندن توانايي وتسلط 11

 زمين گير عجز وناتواني 12

 سراِيل موقعيت اجتماعي بالا 13

 خم كردن حالت اندوه وغم 14

 زمين خوردن مغلوب شدن 15

 افتادن توانينا 16

 بالا رفتن زياد شدن 17

 خميدن اندوه 18

 سرافرازـ بالا ـ راست شاديـ  تسلط 19

 بالا رفتن افزايش يافتن 20



 
 

 

Far from the Madding Crowd هاي زباني رماناستعاره - 2
   اثر تامس هاردي2

در اين . ستا هرمان انگليسي مذكور آورده شددر اين بخش موارد استعارة زباني برگزيده از 
صورت كه پس از مشخص نمودن تمام  بدين. ستا هقسمت نيز مانند بخش پيشين عمل شد

 مورد 20. ستا هلمرو مقصدِ آن مشخص شدهاي زباني رمان مذكور، قلمرو مبدأ و قاستعاره
 نشانة شمارة صفحة آن عدد داخل پرانتز در پايان سطر انگليسي. ستا  ه شدآن در اينجا ذكر

 ترجمة ابراهيم »به دور از مردم شوريده«جمة آن نيز از كتاب تر. باشددر رمان فوق مي
نگليسي نيز كاربردي همانند نثر در نثر اشناختي هاي زبناستعاره .ستا  هيونسي گرفته شد

 مانند زمان به پول: ي يك صرف كردن زمان براي زنمثلاً در مورد شماره. فارسي دارند
ي ذهني است و به پول كه زمان يك مقوله. ستا  هشده كه صرف آن براي زن كاري بيهود

ي ذهني است با حالت در مورد دوم ناتواني كه يك مقوله. ستا هيك جسم است مانند شد
    .ستا  هعمل شددر ساير موارد نيز به همين صورت . ستا  هجسمي افتادن نشان داده شد

  
1 - The woman past us – time spent upon her is thrown away. (p.259) 

.اين زن مرده و هر وقتي براش صرف كني، انگار دور انداختي  
2 - She sat down and presently slept. (p.238) 

  .او نشست، و در دم به خواب رفت
3 - When the woman awoke it was to find herself in the … (p.238) 

.يافت....  بيدار شد خود را در وقتي زن  
4 - She uttered an hysterical cry and fell down. (p.235) 

.از هيجان فريادي كشيد و افتاد  
5 - He come on looking upon the ground and did not see…. (p.182) 

  ... كه) نديد(او آمد چشم بر زمين دوخته بود و متوجه نشد 
6 - “God’s above the devil yet.” (p.350) 

.»خدا بر شيطان مسلط بود«روزگاري كه   
7 - And how much time and thought you give to it. (p.327)  

.كنيو چقدر وقت و فكر براي آن صرف مي  
8 - I’ll be a sleeping parterin the stock. (p.327) 

.خواهم بود) ناتوان(من شريكي بدون دخالت   
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 Source: http://www.gutenberg.org/etext/107 



 
 

 

9 - Then outcome her thouble before she was aware. (p.317) 
.آنگاه تا به خود بجنبد مرارت دل سرريز كرد  

10 - He returned hastily, his hope falling again. (p.299) 
.او با عجله بازگشت، اميدش دوباره سقوط كرد  

11 - … he ashamed of having for this one time in his life done any thing which could be called 
underhand. (p.299) 

ست كه ا هديد براي اولين بار در زندگي كاري كردبا ناراحتي دور شد، شرمنده از اينكه مي... 
  .ممكن از آن عملي زير جلي تعبير شود
)294.p (.she falland , A darkness came in to her eyes - 12  

.افتادتاريكي به چشمانش آمد، و   
13 - And now night drooped slowly upon the wide watery levels in front. (p.292) 

تسلط يافت( .ي دريا افتادگسترهو شب اكنون آمد و بر )  
14 - A man who has spent his primal strength in journeying in one direction has not much 
spirit left for reversing his course. (p.286) 

ست، ديگر آن روحيه را ندارد ا هكسي كه نيرويش در سفر زندگي در جهتي خاص صرف شد
 ... كه مسير را عوض كند و

15 - We follow its course to the ground at this point of time. (p.284) 
مي شكل از ديوار در اين نقطه از زمان، از انتهاي اين ستون شلج: كنيممسيرش را دنبال مي

  .فاصله گرفته
16 - But even that lowest stage of rebellion needed an activity. (p.283) 

.ي طغيان نيز به كوشش نياز داشتترين وجهاما حتي اين پست  
17 - His day had been spent in a way which varied very materially from his intentions 
regarding it. (p.277) 

.گها از مقاصدي كه در سر داشت دور بودبود كه فرسناي گذشته روزش به شيوه  
18 - A rush of recollection came upon Troy. (p.277) 

.موجي از خاطرات ناخوش بر ذهن تروي هجوم آورد  
19 - Bathsheba’s heart bounded with gratitude in the thought that she was not altogether 
deserted, and she jumped up. (p.273) 

اند، به شدت به تپش افتاد، قلب بث شيبا از فرط خوشحالي، از فكر اينكه يكسر رهايش نكرده
.و از جا پريد  

20 - And then volition seemed to leave her, and she went off in to a State of passivity. 
(p.270) 

.ز انفعال سقوط كردو خود در خالت ا  
 



 
 

 

  تامس هاردي Far from the madding crowdهاي زباني رمان   استعاره)2(جدول 
  

Target domain(rational thought(  
X  (e.g.) abstract/subjective 

Source domain(travelling(  
Y  (e.g.) concrete/directly 

 Time- spent ارزشمندي وقت 1

 sat down - slept عجز و ضعف 2

 awoke هوشياري، آگاهي 3

 fell down ناتواني 4

 looking upon ناآگاهي 5

 above تسلط و چيرگي 6

 give to it )وقت پول است (- ارزشمندي 7

 sleeping ناتوان 8

 out come لبريز شدن 9

 falling again نوميدي 10

 underhand )پايين(زشت  11

 she fall ضعف و ناتوان 12

 upon the wide قدرت و تسلط 13

 journeying زندگي سفر است 14

 point of time زندگي سفر است 15

 lowest stage )پايين(پستي  16

 Spent  day ارزشمندي وقت 17

 A rush ازدياد 18

 jumped up شادي 19

 went off اندوه 20



 
 

 

  رسي و انگليسيهاي زباني دو رمان فابررسي تطبيقي بين استعاره - 3
اساس نظرية ز هر دو رمان فارسي و انگليسي برشده او استخراج  مشخص  استعاريموارد
به سبب يكسان بودن الگوي  پس بر اين اساس و .اند استعاره شناخته و استخراج شدهليكاف

 Far from the Madding Crowd  ر وكليد) 1ج(ز هاي استخراج شده ا استعارهبه كار گرفته شده،
ل شاعرانه يابزار تخ ها نه تنهازيرا به نظر ليكاف استعاره .باشندي ميبسيارداراي شباهتهاي 

 سر تا سر هگردند، بلكاي مختص زبان تلقي نميو خصيصه نيستند ي بلاغياهيتنها آراو 
. ستا  هگرفت، در بردر حوزة انديشه و عملعرصة زبان بلكه نه فقط در زندگي روزمرهّ را 

 بر استعاره دارد ، ماهيتي اساسا مبتنيكنيمفكر و عمل مياساس آن  ما، كه برمفهومينظام 
امور جزئي و بنابراين در . شودپا افتادة هر روزة ما نيز ميو شامل اعمال پيشِ .)1ليكاف(

چقدر براي آن «ة در جمل مثلاً .هامان اموري هستند بسيار مرتبط با استعارهاعمال روزانه
براي نشان دادن   p. (give to itHow much time and thought you.327( ».ايردهوقت صرف ك

انِ روزمرهّ، بينشي از ماهيت زبتصوير اين است كه نشان دهد عبارات استعاري موجود در 
كنند، مفهوم استعاري دهند، در ما ايجاد ميمفاهيمي كه اعمال روزمرةّ ما را سازمان مي

زيرا وقت در فرهنگ . ستا  ه، در نظر گرفتهه در انگليسي انعكاس يافت را ك»وقت، پول است«
 نه تنها در زبان انگليسي بلكه در بسياري از .)4( منبعي محدود و كالايي گرانبهاستانگليسي 

از جمله مشابهات . مواردي مشابه آن يافتتوان زبانهاي ديگر، از جمله زبان فارسي نيز مي
كه كاملاً در هر دو زبان وجود دارد  . را مثال زد»وقت طلاست«رت توان عباآن در فارسي مي

را  مفاهيمشئ فرض كردن  توان مي،هاي زباني ديگرجملة استعارهاز . و كاربرد يكساني دارد
ست و ا  هكه در آن جمله به ظرفي مانند شد اين جمله خالي از معني است: انند م.نام برد

هاي مفهومي ها استعارهبه اين استعاره. رون آن ريختتوان كلمات را مانند اشياء د مي
 هگرفتبيشتري را در بردر دو رمان بررسي شده آمار  كه 3جهتيهاي اما استعاره. گويند مي

شوند و مبناي شخصي و فرهنگي دارند،  ناشي ميگيري فضاييها از جهتاين استعاره ست،ا 
 وجود دارد و فارسيهم  كه چي؟ فتادم زمينمن اپسان فردا اگر  ،)22( بود؟ سر كيف :مانند

sleptpresently   andsat downhe S .و  uplready m a'I: شودهم مترادف آن در انگليسي ديده مي

(p.238( ناتواني و ناآگاهي در  هر دو زبان شادي و توانايي و آگاهي در بالاست و غم و در
در بالا فضيلت، قدرت، سلامتي، تسلط، ، زبان موقعيت اجتماعي خوب همچنين در هر دو. پايين
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در اين  p (.falling again hope His.299( .گيردقرار دارد و نقاط عكس آنها در پايين قرار مي
به هيأت كوري  يا در جملة. ستا هجمله نااميدي و ناتواني در جهت پايين نشان داده شد

“ devil yetabove theGod’s .” .تسا هناتواني در جهت پايين نشان داده شد) 135( زمينگير،

(p.350) در هر دو زبان مواردي هستند براي نشان دادن ) 75. (پياده بود و زيور سوارهاو  و
شود و ناتواني و عدم تسلط در نقطة استعارة جهتي تسلط كه با جهت بالا نشان داده مي

ه شده در رمان فارسي  بر اين اساس تمام موارد استعارة يافت.شودنشان داده مي مقابل آن
 .باشدمي  Far from the madding crowdداراي موارد مشابه در رمان انگليسي كليدر 

  
  گيرينتيجه

از توان چنين نتيجه گرفت؛  نظرية ليكاف ميوها هاي حاصل از تحليل دادهيافته اساسبر    
اساس جهات بالا  برستنددر هر دو زبان، مفاهيمي ه... ، خير و شر آنجا كه مفاهيم خوب و بد

 در هر دو زبان مفاهيم خوب بالا و مفاهيم بد در .شوندسازي و نشان داده مي مفهومو پايين 
و خط مفهوم قلمرو مقصد مفهومي است انتزاعي  در هر دو زبان .شوندپايين قرار داده مي

 واردياما م .كندطول آن حركت مياي يا شخصي در كه شيشود عمودي ممتدي تصور مي
هاي پس در كل استعاره. جهت در آن آمده و مشخص استدر زبان انگليسي وجود دارد كه 

 سه  بههاي مفهومي كه خوداستعاره . داردبه موازات يكديگر وجود و ر دو زبان در همفهومي
و در كل همه ساختاري هستند، زيرا در كل ند، وشساختاري، مفهومي و جهتي تقسيم مينوع 

در هر دو زبان فارسي و انگليسي با . شوداي ساختاري ديگر به كار گرفته ميساختاري بر
. شود و تفاوت بارزي در كاربرد آنها ديده نميده شده به يك ميزان كاربرد دارندهاي دامثال

توان ناشي از ترجمه و كاربرد شود، را ميپديدار مي تفاوتهايي كه ،همانگونه كه ذكر شد
ست به سبب اختلافات زباني و فرهنگي ا هزبان دانست و اگر تفاوتي ديدمتفاوت حروف در دو 

ها برخاسته از درون فرهنگها و جوامع هستند، پس بسته فرهنگ آن زيرا استعاره. است
در همه  هاي زباني نيز چوناستعاره. توانند با ديگر فرهنگها تفاوتهايي داشته باشندجامعه مي

 .مرهّ متداول هستند مستثني نخواهند بودجا وجود دارند و در زبان روز
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